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 عزت سینماى ایران، نقد شد

باور بسیارى بر این است که هنر را مى توان در یک 
دسته هفت گانه تقسیم بندى کرد. بر این اساس 
هنر هفتم، سینما، یکى از پر رونق ترین جزءهاى 
این دسته بندى در حال حاضر است. هنرى که 
این روزها نه فقط در ایران؛ بلکه در اکثر کشورهاى 
پیشرفته دنیا اهدافى، نه صرفا تفریحى وسرگرمى 
را دنبال مى کند وهنرمندان برجسته آن همیشه 
با مســائلى چون تاثیر گذارى در سیاست هاى 
کشور، پوشــش وطراحى مد ولباس، پر فروش 
وکم فروش شدن یک فیلم و...درگیرند. ایران جزو 
معدود کشورهاى در حال توسعه وپیشرفت است 
که در حوزه سینما دستى بر آتش داشته وگاه آثار 
پرارزش و فاخرى تولید کرده که به آن مى بالد وچه 
بسا جایزه اسکار را هم نصیب خود مى سازد وصد 
البته در این میان جشن ها وبرگزارى برنامه هاى 
خاص هنرمندان هم کمک شــایانى براى بهتر 
دیده شدن این سرمایه ملى بوده است. جشنى 
مانند جشن خانه سینما که برگزارى آن مانند 
جشــن حافظ یا حتى جشــنواره فجر خالى از 
حاشــیه و گله گذارى نبوده و نیست. امسال اما 
موضوع حاشیه ساز جشن منتقدین در نوع خود 
کم نظیر بود، اختلافى در بین ژنرال هاى سینماى 
ایران که چون آتشفشانى خاموش به یکباره فوران 
کرد. استاد مشایخى در جشن امسال با انتقاد از 
استاد عزت ا... انتظامى والبته خیل منتقدینى که 
به بازى ایشان در مقابل بازى استاد مشایخى بهاى 
بیشترى داده بودند، خواستار دیدى منصفانه، 
عادلانه وخالى از تعلقات فردى وگروهى شد. این 
اختلاف حاصل ســال هاى دور است، زمانى که 
استاد على نصیریان وانتظامى سرپرستى تئاتر 
را برعهده داشتند وبه دلیل رفاقت چندین ساله 
آن ها با هم وحتى همسایه وهم محله بودنشان 
همکارى بهترى با یکدیگر داشته وهمین باعث 
کنار رفتن استاد مشــایخى از حوزه تئاتر بود با 
وجود همه این اختلاف ها به یمن وجود پر برکتى 
مانند على حاتمى در کنار یکدیگر جمع شدند و 
شاهکارهایى مانند هزاردستان را به وجود آوردند. 
این روزها تولد وبزرگداشت ها براى استاد انتظامى 
و تشویقات منتقدین از بازى خوب على نصیریان 
در سریال شهرزاد که با خلق یک پدر خوانده بومى 
همراه بود، موجب دلخورى استاد مشایخى شد 
وحاصل آن درددلى روى صحنه شد. گاه بد نیست 
منتقدان بدانند عزت ســینماى ایران به گفتن 
حرف هایى است که اتحاد و همدلى را بیشتر کند، 

نه نقد یک سویه  یا تشویق تک بعدى.

 خواننده رپ  زیر زمینى 
 اقدام به قتل کرد

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانى پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، خواننده معروف زیرزمینى حمید 
صفت با نام اصلى حمید امیرى صفت، به ارتکاب 
جنایت و قتل ناپدرى خود بــا انگیزه حمایت از 
مادرش اعتراف کرده اســت. متهم در اعترافات 
اولیه عنوان داشــت که پس از تمــاس برادرم از 
کشور آمریکا مبنى بر اینکه مقتول با مادرم درگیر 
شده، به سرعت خودم را به خانه رساندم؛ زمانى 
که به موضوع درگیرى او با مادرم اعتراض کردم 
با یکدیگر درگیر شدیم که طى درگیرى متوفى را 
مورد ضرب و جرح قرار دادم. براساس گزارش هاى 
رسیده، حمید صفت قتل ناپدرى اش را برعهده 
گرفته است. حمید امیرى صفت ملقب به حمید 
صفت در تهران متولد شده و در سبک موسیقى 
رپ فعالیت دارد. عمده شهرت او به دلیل همخوانى 
با خواننده مطرح موسیقى پاپ، امیرعباس گلاب 
است.  حمید صفت خواننده سبک رپ با  روى کار 
آمدن فیلم «چ» و خواندن موسیقى آن و ساخت 

موزیک ویدیو به شهرت رسید.
حمیــد صفــت،  از دوران راهنمایى بــه همراه 
دوســتش على رهرو شروع به ســاخت موزیک 
رپ زیرزمینى کرد الگویش را افرادى مثل امینم 
و 50سنت معرفى مى کند، اولین آهنگش موزیکى 
به نام خیابانى ها بود . لقب وى در ابتدا حمید ابتکار 
بود؛ اما بعدها ترجیح داد همان اسم و فامیلى اش 
باشد، او پس از مدتى فعالیت گروه زد و بند را بنا 
نهاد و شروع به ساخت آهنگ هاى گروهى کرد. 
نکته جالب توجه، الگوى این رپر زیر زمینى است 
که در باره اش مى گوید : چمران از آدم هایى هست 
که درس مى گیریم ازشون ! و بیشتر علاقه مند به 
چریکى بودنش است و موزیک ویدیویى را نیز در 
اســتایل دکتر چمران به صورت چریکى منتشر 

کرده است.

حاشیه هفته 

خبر کوتاه
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هومان رومى «در مسیر فصل ها»سیزده به گور«درساژ» در راه است 
نمایش «سیزده به گور» به نویســندگى و کارگردانى محمد رضایى مقدم 
در تماشاخانه سه نقطه تا 8 شهریور ســاعت 19:30 به روى صحنه مى رود . 
در این نمایش: ئاژار، رسپینا و منوچهرســاکى به ایفاى نقش مى پردازند. در 
خلاصه این نمایش آمده است که فضایى در ناکجاآباد و نامعلوم در زمان.فردى 
که آنقدر افسار فکرمسمومش را رها ساخته که اینک فکر هنجارشکن شده و 
افسار شخص را در دست گرفته و آن را هدایت مى کند و به ناکجاى نامعلوم 
مى کشاند. سیزده به گور نقیضه اى در عنوان خود دارد که باید در اجرا به درستى 

پرداخت شود .

فیلم سینمایى «درساژ» اولین کار بلند سینمایى پویا بادکوبه به تهیه کنندگى 
روح ا... و سمیرا برادرى، اواخر هفته گذشته درمهرشهر کرج کلید خورد.فیلمنامه 
«درساژ» توسط حامد رجبى به نگارش در آمده است که پیش از این نویسندگى 
فیلمنامه هایى همچون «فصل باران هاى موسمى»، «پرویز» و «پریدن از ارتفاع 
کم» را در کارنامه خود دارد.همچنین او براى فیلم «پریدن از ارتفاع کم» از شصت و 
پنجمین دوره جشنواره بین المللى برلین جایزه بخش داوران بین المللى منتقدان 
فیلم (فیبرشى) را دریافت کرده است.«درساژ» داستان زندگى دخترى 16ساله اى 

است که در دوراهى ایستاده است. 

آلبوم «در مســیر فصل ها» شــامل قطعاتى با عناوین در انتظار بهار، دفتر 
نخســت، ترنم بهار، جامه دران، جوشش چشمه ســاران، شیشه پنجره را 
باران شست، شهابى، آواز داد و بیداد، تبسم شرق، ســر چوبى، گذرگاه خزا 
و باغ بى برگى اســت.قطعات این آلبوم براى ســازهاى کمانچه، ســه تار و 
سازهاى کوبه اى طراحى و اجرا شده است و هومان رومى(کمانچه)، علیرضا 
راستین فر(سه تار) و حمید قنبرى(تنبک و بندیر) به اجراى موسیقى پرداختند.  
شیشه پنجره را باران شســت /  از دل من اما، چه کســى نقش تو را خواهد

 شست ؟

موسیقىتئاترسینما

مرا یک هنرمند مى خوانند! نوازنده ام؛ ســاز بر دل 
صد پاره از هزار زخم نهان مى نهم تا شادى، معرفت، 
بینایى، عشــق، مهربانى، دوســتى، هنر، توانایى و 
اندیشه هاى کم نظیر هدیه کنم به همه  کسانى که 
خواهان این همه اند. سال ها مرارت و مشقت و رنج و 
سختى برده ام تا کوله بارى از تحصیل، مطالعه، تفکر، 
تعمق، صبورى و تجربه بردارم و در عمق احساس، 
شور، هیجان، غنا و عاطفه قدم بزنم؛ بلکه مایه اى از 
آنچه سهم من از این همه اســت، در طبق اخلاص 
تقدیم شما کنم. من بخشندگى را از کسى آموخته ام 
که بخشنده ترین است و خلاقیت را از خالق همه چیز 
به ارث برده ام و قناعتم را و کمال گرایى ام را از آنکه 
کمال همه چیز است، وام گرفته ام. من انسانى ویژه ام 
که او نگاه ویژه اى به من داشته؛ خاصم که لایق خلوت 
خاص بوده ام و برگزیده  انبوه مردمانم که پاگشــاى 
خداوند در بین ایشانم. رســولم که رسالتى زیبا در 
دستان من است؛ پیغامبر مهربانى و راهبر صلحم. 
مرا تمام قد با چشمانى باز بنگرید که جمع اضدادم. 
سیبى که نصیب من شد، هزار پاره در کف مى گذارم 
به هزار طرح و هزار رنگ و هزار نقش مى بخشــم به 
شما تا بى نصیب از این نعمت مختص به من نباشید. 
فروتن و تکیده و افتاده و قانع و درویش و ســاده ام. 
مثل شما دغدغه هایى دارم که نیمى از آن متعلق به 

شماست. نانم را با شما قسمت مى کنم، راهم را با شما 
همراه مى شوم، قلبم را برایتان مى شکافم و در برکه 
احساس شما که آکنده از درد و رنج و غم و محنت و 
زخم و خدشه و خون است، مى شکوفم. بى غرورى 
که نمى خواهمش، بى منیتى که نمى ســتایمش، 
بى کبرى که برنمى تابمش. در آســمان با شما، در 
بهشت با شما، در پیشگاه قدســى خلوت خاص با 
شمایم. دوزختان از آن من، دردهایتان زخم هایتان 
اشــک هایتان غم هایتان همه از آن من. آرزوهایم، 
سرافرازى هایم، افتخاراتم و پیروزمندى هایم همه 
از آن شماست. این همه آن چیزى است که در عمق 
وجود هنرمند در تک تک ســلول هاى حیاتى اش 
سارى و جارى اســت. این همه را که گفتم یک سو 
بگذارید و یک بار شما چون من باشید تا کلامى چند 

راوى درد دلى باشم که سنگ صبور ندارد!
پارازیت

مردم! خوش آمدیــد؛ اینجا صحنه  اجراى 
کنســرت اســت. گالرى عکاسى نیســت. فلاش 
دوربین هایتان زخم شمشیرى است بر چشمان من 
و آسمان پر ستاره اى که از نور گوشى هاى تلفنتان 
به من هدیه مى کنید ترکــش خمپاره هاى پى در 
پى جنگ اســت. من حقیقى ام و با شما به حقیقت 
ســخن مى گویم مرا در قعر دنیاى مجازیتان غرق 
نکنید. اینجا آرامش و آســایش و فراغت بر ســفره  
دل هاى شــما مى گذارم پچ پچه هایتان سفره ام را 

برمى چیند. اینجا صحنه  کنسرت است کافى شاپ 
جاى دیگرى است! کودکان شما پاره  جگر من هستند 
جگر گوشه هایتان بند دلم را مى برند وقتى بى قرارى 
مى کنند. اینجا صحنه  کنســرت است جاى شادى 
است؛ اما کاباره نیست! تا به حال اندیشیده اید چرا در 
عروسى گریه نمى کنند، در استخر عکاسى نمى کنند، 
در هواپیما سیگار نمى کشند، در کاهدان آتش روشن 
نمى کنند، در ماه محرم عروســى نمى گیرند و در 
پیشگاه خدا با وضو مى ایســتند؟ آگاهى از آنچه در 
حوزه  وظایف شماســت بر عهده  شماست، من یک 
نوازنده ام، اینجا صحنه  اجراى کنسرت است، اگر جز 
آنچه شما انتظار داشته اید در این صحنه انجام دهم 
ترکم مى کنید؛ انتظار زیادى اســت اگر بخواهم به 
آنچه خواسته خود شما از اجراى یک کنسرت است 
احترام بگذارید؟ خواسته بى جایى است اگر بخواهم 
بر دشوارى هاى اجراى کنسرت اضافه نکنید؟ شما 
که حامى بنده نوازنده هستید کمر همت بر ارتقاى 
کیفیت خواسته ها و انتظارات خودتان در اجراى یک 
کنسرت ببندید. اینجا مجلس عروسى نیست، اینجا 
میدان فوتبال نیست؛ مرا به توپ نبندید! شما از من 
دقیقه اى آرامش و ساعتى آسایش خاطر خواسته اید 
به خواسته هایتان دامن بزنید. جامه عمل بپوشید 
بر تن تمدنى که برآمده از آنید و خواهنده آن. اینجا 
صحنه  اجراى کنسرت است بازار مکاره جاى دیگرى 

ا ست! من همدل شمایم همراه من باشید.

نمایشگاه آثار نقاشى فرزانه کلانترى 
با عنوان «نقاشــى روى کاشــى» در 
فرهنگسراى نیاوران دو، تا 2 شهریور 
دایر است . فرزانه کلانترى، نقاشى را از 
سال 1367 آغاز کرده و از سال 1372 
به کار روى ســرامیک و کاشى روى 
آورده اســت.  نمایشگاه اخیر حاصل 
سالیان کار و تجربه آموزى این هنرمند 

در این حیطه است.  

نمایشگاه عکس هاى قدیمى «رشت»،  تصاویرى قدیمى از 
مناطق مختلف شهر رشت است که به مناسبت روز جهانى 
عکاسى در موزه عکسخانه شهر به نمایش در آمده است. 
این عکس ها به همت کبرى على  پــور گردآورى و مدون 
شده است. این نمایشگاه تا 30 شهریور آماده پذیرایى از 
علاقه مندان است .  این نمایشگاه مى تواند رویکردى جدید 
براى مخاطب در زمینه عکاســى را در پى داشته باشد به 

همین دلیل تماشاى آن لذت بخش خواهد بود .

نمایشگاه نقاشى مصطفى خانوردى و منصوره کلهرى با عنوان 
«سایه» از 3 تا 8 شهریور در نگارخانه آوا  دایر است . در تعریف این 
نمایشگاه آمده است که تلفیق هنر سنتى و مدرن،از دیروز تا امروز، 
نقش رنگ ها و خطوط را در ساز زمان زمزمه مى کند و ما سوار بر 
این بال هاى سپید،از جشن پارسیان و شهد و شکوه باستانیان 
سخن مى گوییم ... . نقاشى از آن دسته هنرهایى است که نمى توان 
منکر حدود انتزاعى آن شد و باید اعتراف کرد که نمایشگاه  هاى 

نقاشى، فرصتى براى بروز تخیل اجتماعى هنرمند است .

سایه عکس هاى قدیمى رشتنقاشى روى کاشى

گالرى گردى

چهره روز

بهرام رادان بازیگر ســینما ، ابراز امیدوارى کرد ، مسئولان 
حوزه هنرى کمى به مخاطب احترام بگذارنــد و فیلم ها را 
زود قضاوت نکننــد.وى که در نمایــش «زادبوم» 
در پردیس ملت حاضر بود ، با اشــاره به توقیف 
چندســاله زادبوم ادامــه داد: ایــن فیلم بعد 
از هشت ســال بدون حذف هیچ پلانى این 
روزها به نمایش درآمده اســت.او با اشاره به 
توقیف فیلم ســنتورى در سال هاى قبل 
یادآور شد: فیلم سنتورى هم بدون حذف 
هیچ پلانى در اکران مردمى اما در خانه ها 
به نمایــش درآمد و هیــچ اتفاق خاصى

 هم نیفتاد.

به مخاطب احترام بگذارید
معرفى کتاب
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وســعت اندیشــه خود را در ابعاد دراماتیک به رخ 
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این کتاب را یک تحلیل روانشناختى بر تخیل آدمى

 قلمداد کنیم . 

پس لرزه
تلویزیون
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 منم بادیگارد مى خوام
نسل فردا لزوم حضور بادیگارد شخصى براى چهره ها را بررسى مى کند

در روزهاى اخیر چهره هایى مانند مهران مدیرى، محمد رضا گلزار، شــهاب حسینى و ... براى حضور در 
اکران عمومى فیلم ها با بادیگاردهاى ترسناك و قد بلندى ظاهر مى شــوند؛ البته که در هنگام ازدحام 
جمعیت یا تشــویش اذهان عمومى حضور ماموران امنیتى براى ایجاد نظم و آرامش الزامى اســت؛ اما در طى 
روزهاى گذشته چهره هایى که به واسطه مردم تبدیل به سلبریتى و عکسِ یک مجله ها شــدند همراه خودشان تعدادى بادیگارد را براى فرار از دست 
جامعه با خود همراهى مى کنند. متاسفانه آنجایى که تمدن ایرانى زیر سلطه غربى ها، به واسطه آثار و طرز برخوردشان با اجتماع، تخریب مى شود، دیگر 
جایى براى هیچ پرسش و پاســخى باقى نخواهد ماند. باید اعتراف کرد که هیچ کدام از مثلا ســلبریتى هاى حال حاضر در ایران نیازى به استخدام 

بادیگارد شخصى ندارند؛ چرا که تامین امنیت شخصى به معناى عدم اطمینان به جامعه و مردمى است که براى آنها تولید هنر شده است.

على رفیعى وردنجانى
rafieia91@yahoo.com

عرض اندام
نکته جالب توجه آن است که چهره هایى 
مانند شهاب حسینى که همواره او را مرد معرفت 
سینماى ایران مى دانند، بیشترین تعداد بادیگارد 
را اطراف خود مى بیند؛ با در نظر گرفتن این فرضیه 
که عدم وجود چنین بادیگاردهایى موجب اغتشاش 
در برگزارى برنامه مربوطه مى شــود، مى توانیم 
اینگونه بنویسیم که نیروهاى امنیتى پلیس حاضر 
در محل یا توان کنترل برنامه را دارا نیســتند یا از 
طرف هنرمندان داراى صلاحیت نیستند. مسلما 
نیروهاى امنیتى کشــورمان در همــه حال ثابت 
کرده اند کــه از آمادگى بالایــى برخوردارند و ما 
نمى توانیم بــا این فرض، انگاره اى را به اشــتراك 
بگذاریم؛ اما در اینکه ممکن است بادیگاردها به طور 
اختصاصى از طرف نیروهاى امنیتى براى حفاظت 
از چهره هاى ســینمایى و ... انتخاب شده اند این 
فرضیه نیز زیر ســوال مى رود؛ چرا که محدودیت 

تحت هرشرایطى که براى مردم ناراحتى به وجود 
آورد، آن هم در یک برنامه از پیش دعوت شده به 
نوعى توهین به شرکت کنندگان است. به عنوان 
مثال مراسم اختتامیه فصل اول سریال «شهرزاد» 
را در نظر مى گیریم. در این مراسم چهره ها با تعدد 
بادیگاردهاى مختلفى بــه روى صحنه آمدند که 
شاخص ترین آنان شهاب حســینى بود. نه اینکه 
بخواهیم این بازیگر را خطاب قرار دهیم؛ اما شاید 
گرفتن یک عکس ســلفى با وى، دلگرمى خاصى 
به هوادارش ببخشد. اگر چه این دلگرمى، کاذب 
خواهد بود؛ اما مى تواند خود تبلیغى براى دوستى 
جامعه و هنر باشد. به این ترتیب چهره خوبى ندارد 
که هنرمند ایرانى را در خاك کشورش با تعدادى 
بادیگارد مشــاهده کنیم؛ چرا که این عمل همان 

سوژه اى است که بیگانگان به دنبال آن مى دوند.
بادیگارد کیست؟

تعریف بادیگارد در برخورد با افراد مطرح 

و چهره هاى هنــرى و دیگرى، معنــاى جامعه 
شناســانه اى را در بر ندارد؛ اما بادیگارد براى افراد 
سیاســى، زندانیان و ... اینگونه توصیف مى شود: 
افرادى ترســناك، داراى دوربازوى قابل توجه و 
بعضا سبیل هایى بنا گوش در رفته که وظیفه شان، 
ترساندن مردم از فرد مورد حمایت است. در اینجا 
این سوال مطرح مى شود که آیا ما باید از چهره هایى 
مانند محمد رضا گلزار دست و پاى خود را به لرزه 
اندازیم؟ جامعه ما، جامعه اى است که ریشه هاى 
فرهنگى بالایى دارد و به خوبى مى تواند تشخیص 
حریم خصوصى از محبوبیت فــردى را تفکیک 
کند. جا دارد یادى از احمد ایراندوست (غول برره) 
کنیم و اینگونه بنویسیم: وى در دوره اى بادیگارد 
شــخصى چهره هاى مطرحى مانند جنیفر لوپز و 
... بوده است و در کشورمان نیز بادیگاردى افرادى 
را برعهده داشــته با این حال هیچگاه قدرت خود 
را براى جلوگیــرى از عرض ارادت مــردم به فرد 

مذکور اســتفاده نکرده است. 
این گونه ما نیز مى توانیم براى 
رسیدن به خواسته هایمان 
یکى از این مردان آهنین را 
استخدام کنیم و سریع تر 
به مقصد برسیم. همه این 
تفاســیر و کشش هاى 
برون متنى به این دلیل 
است که این مسئله 
مهــم در جامعــه 
کاهش یابد و آداب 
رفتــار هنرمندان 
در برابــر مردم و 
با لعکس به بلوغ 
فکرى نزدیک 

شود.

عادلانه وخالى از تعلقات فردى وگروهى شد. این 
اختلاف حاصل ســال هاى دور است، زمانى که 
استاد على نصیریان وانتظامى سرپرستى تئاتر 
را برعهده داشتند وبه دلیل رفاقت چندین ساله 
آن ها با هم وحتى همسایه وهم محله بودنشان 
همکارى بهترى با یکدیگر داشته وهمین باعث 
کنار رفتن استاد مشــایخى از حوزه تئاتر بود با 
وجود همه این اختلاف ها به یمن وجود پر برکتى 
مانند على حاتمى در کنار یکدیگر جمع شدند و 
شاهکارهایى مانند هزاردستان را به وجود آوردند. 
این روزها تولد وبزرگداشت ها براى استاد انتظامى 
و تشویقات منتقدین از بازى خوب على نصیریان 
در سریال شهرزاد که با خلق یک پدر خوانده بومى 
همراه بود، موجب دلخورى استاد مشایخى شد 
وحاصل آن درددلى روى صحنه شد. گاه بد نیست 
منتقدان بدانند عزت ســینماى ایران به گفتن 
حرف هایى است که اتحاد و همدلى را بیشتر کند، 

چهره روزچهره روز
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 هم نیفتاد.

به مخاطب احترام بگذارید

 یک درد دل موسیقایى

 اینجا سالن اجراى
 کنسرت است!

نویسنده: سینافرزادى پور / موزیسین
Sina_farzadipour@yahoo.com


